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Abstract 

Surrealism was formed in the early 20th century with the aim of changing people's 

attitudes towards the industrial world and fighting against it. The goal of the surrealists 

was to change the world based on their own ideas and somehow return to the original 

human nature. Although this school of literature mostly dealt with poetry, it gradually 

entered the literary world of modern novels as well and raised opinions on the literary 

type of the novel and the closeness of its language to poetic language. Elias Khoury, a 

contemporary Lebanese writer, uses surrealist elements in his novel "Abvab al-

madinah" to narrate the protagonist's unsuccessful attempt to reach an unknown city, 

and finally, with the destruction of the city, he challenges contemporary man's efforts 

to achieve his desires. The present study aims to investigate the surrealistic 

characteristics of this novel in a descriptive and analytical way. It seeks to state what 

components of surrealism are present in this novel and how they are used in designing 

its themes. The fact that there is a lack of independent research on this literary work, 

coupled with its surrealist background, shows the necessity and importance of this 

research. The obtained results show that "Abvab al-madinah" is based on a surrealist 

foundation. Components such as surreal images, love, imagination and dreams, 

automatic writing, complexity, and ambiguity are among the most important features 

used in conveying surrealist meanings to readers in this novel. 
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 106-128صص:، 1401 زمستان( 31)پیاپی 4، شمارهچهاردهمزبان و ادبیات عربی، دورۀ 

 ی خور  اسی اثر ال "أبواب المدینة"در رمان  سم یسوررئال یها مؤلفه  یواکاو 
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  1)استاديار گروه آموزش زبان و ادبیات عربی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ايران، نويسنده مسئول(  محمودرضا توکلی محمدی 
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 چکیده 

سوررئالیسم در اوايل قرن بیستم میلادی و با هدف تغییر نگرش انسان به جهان صنعتی و به نوعی مبارزه با آن شکل  

تغییر دنیا بر محور عقايد خود و به نوعی بازگشت به طبیعت اصلی انسان بود؛ هرچند اين  گرفت. هدف سوررئالیست ها 

ی نوع  ج وارد عالم ادبی رمانهای مدرن نیز شد و نظراتی را در زمینهتدري مکتب ادبی بیشتر با شعر سروکار داشت، ولی به

، با أبواب ال دین ی معاصر لبنانی، در رمان  ادبی رمان و نزديکی زبان آن به زبان شعری مطرح نمود. الیاس خوری، نويسنده

ی رسیدن به شهری مجهول را روايت  ی قهرمان داستان برا نتیجههای سوررئالیستی، سعی دارد تا تلاش بیاستفاده از مؤلفه

برد. پژوهش حاضر بر  هايش را زير سؤال میکند و در نهايت نیز با نابودی شهر، تلاش انسان معاصر در رسیدن به خواسته

تا به شیوه به بررسی شاخصهآن است  بیان نمايد که مؤلفهی توصیفی تحلیلی  های های سوررئالیستی اين رمان پرداخته و 

داشتهسوررئالی رمان  مسائل  طرح  در  کاربردی  چه  و  کدامند  رمان  اين  در  بستری سم  بر  رمان  اين  شدن  نهاده  بنا  اند؟ 

اثر ادبی ازيک آثار پستسورئالیستی در کنار عدم نگارش پژوهشی مستقل در مورد اين  با  مدرن در طرف و لزوم آشنايی 

دهد که رمان می  آمده نشاندستحاضر است. نتايج به  ی ضرورت و اهمیت پژوهشدهندهادب عربی از طرف ديگر، نشان

ال دین  مؤلفه  أبواب  و  شده  نهاده  بنیان  سوررئالیستی  بستری  نگارش  بر  رؤيا،  و  خیال  عشق،  سوررئال،  تصاوير  مانند  هايی 

هايی است که در رساندن معانی سوررئالیستی به خواننده در اين رمان به  ترين شاخصهخودکار و پیچیدگی و ابهام از مهم

 اند.کار گرفته شده
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 . مقدمه 1

واقع فرا  يا  سوررئالیسم  نیمهمکتب  در  که  است  مکاتبی  ازجمله  دنبال  گرايی  به  و  اروپا  در  میلادی  بیستم  قرن  اول  ی 

به دنبال   1920»در سال  شرايط سیاسی و اجتماعی خاص حاکم بر اين قاره به وجود آمد و به دنیای ادبیات نیز راه پیدا کرد؛ 

در زوريخ شکل گرفته بود، به دست همان فعالان دادائیسم و به رهبری    1916نهضت ضد ادبی و ضد هنری دادا که در سال  

(.در واقع  200:  1393ترين نهضت ادبی پس از سمبولیسم شکل گرفت.« )نوروزی،  آندره برتون، جنبش سوررئالیسم، مهم

ويژه اصحاب فرهنگ و هنر را در بر از جنگ جهانی اول و موج ناامیدی و ترسی که مردم و به اوضاع نابسامان اروپا بعد  

ی نفوذ خود را به های سوررئالیستی در اروپا بود و به تدريج گسترهگیری و گسترش ديدگاهگرفته بود عامل اصلی شکل

به ادبیات و  نیز گشود. هرچند خاستگاه اصلی سوررئالیسم  عالم  بی ويژه شعر  آن  از  نیز  ادبی رمان  نوع  اما  بهره شعر است 

های مدرن نیز مشاهده نمود.سوررئالیسم که نخستین بار از فرانسه سر توان در برخی رمانهای سوررئال را مینبوده و مؤلفه

بر دنیای  برآورد به وجود دنیايی ورای عالم واقعیت تأکیدداشت و به آزادسازی افکار، توهمات و خیال و حتی چیرگی آن  

 نمود.  واقعی دعوت می

سوررئالیسم را نبايد نهضتی قلمداد نمود که در مخالفت با حقیقت و واقعیت روی کار آمده باشد؛ اين ديدگاه فکری نه  

برتر و والاتر اعتقاد دارد که در پس واقعیت کنونی پنهان شده و عمل  تنها مخالف واقعیت نیست بلکه به وجود واقعیتی 

گرای قرن بیستم و یستی نیز آشکار نمودن اين واقعیت برتر است؛ واقعیتی که نمودِ آن در رهايی از عقل مادیاديب سورئال

ی بیان عملکرد حقیقی انديشه، فارغ از ی ايدهتقويت نیروی احساس و قدرت خیال انسان نهفته است. سورئالیسم »بر پايه

ديدند در پی  اران اين مکتب که انسان را در حصار عقلانیت مدرن میگذ هر نوع نظارت عقلی و منطقی بنا نهاده شد. پايه

های زيرين جهان مادی پنهان مانده است و دست يافتن به آن را درگرو رهايی انسان از واقعیت والاتری بودند که در لايه

 ( 104: 1399دانستند.« )مرادی، ی خیال میی عقل و تقويت قوهسیطره

اجتماعی اروپا در کشورهای عربی نبود؛ در    -سم در ادب عربی  وجود شرايط مشابه سیاسیگیری سورئالیعامل شکل

حقیقت اين مکتب ادبی از غرب به ادب عربی راه يافت و همین امر سبب شد تا در ادب عربی شاهد ادبايی سوررئالیست 

حیدری،   )ر.ک:  نباشیم.  غرب،  ادبای  مشابه  د64:  1393مسلک،  اواخر  از  درهرصورت  پیشین، هه(  میلادی  قرن  چهارم  ی 

های سوررئالیستی در ادب عربی هستیم که بیشتر به خاطر ايجاد نوعی تغییر و بازنگری تدريج شاهد ظهور و بروز ديدگاهبه

ی لبنانی معاصر، ازجمله ادبايی است که در برخی آثار ادبی اند. الیاس خوری، نويسندهيافتهدر ادب عربی به اين ادبیات راه

وی متفاوت است    "أبواب ال دین "های سوررئالیستی هستیم. نمودِ سوررئالیسم در رمان  های وی شاهد برخی ويژگیو داستان

ويژگی  برجستهو  بسیار  رمان  اين  در  متمايز می  های سوررئالیستی  زمینه  اين  در  آثار وی  از ساير  را  اثر  اين  و  سازد. شده 

ی  ر نگارش اين رمان بر بستری دانست که به آن هويتی فراواقعیتی بخشیده و به نوبهتوان دها را میترين اين ويژگیمهم

ی خود بر ابهام و پیچیدگی متنی و محتوايی رمان افزوده است. الیاس خوری در رمان خود فضايی خلق نموده که بر پايه

دکار بنیان نهاده شده و قانون حاکم بر  آمیزی سوررئال و نگارش خوهای زمانی مکانی، تصاوير سوررئالیستی، حسپیچیدگی
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به نوبه نیز  با عقل و منطق بشری قرار دارد که همین امر  تعارض  نیز در  ابهام و راز آلودگی فضای رمان رمان  بر  ی خود 

افزوده است. تمامی موارد ياد شده سبب شده تا اين رمان شايستگی بررسی بر اساس مکتب ادبی سوررئالیسم را دارا باشد؛ 

ی زبان و ادبیات عربی در ايران با آثار مدرن زبان عربی که بعضاً از جايگاهی ين امر در کنار لزوم آشنايی پژوهشگران حوزها

نمايد و بر اين اساس پژوهش حاضر بر  دست را توجیه میهايی ازاينبرخوردارند؛ چرايی پرداختن به پژوهشجهانی نیز  

 اند از: شده در اين زمینه عبارتهای مطرحبنیان نهاده شده است. پرسشبواب ال دین  أ مبنای بررسی بستر سوررئالیستی رمان

 چگونه از مکتب سوررئالیسم تأثیر پذيرفته است؟  "أبواب ال دین ". الیاس خوری در نگارش رمان 1

 کدامند؟  " أبواب ال دین "ی بستر سوررئالیستی  دهندههای تشکیل. مؤلفه2

 های پژوهش فرضیه. 1.1

طرف و شرايط خاص  ی ذهنی و آشنايی با مکتب سوررئالیسم ازيکزمینهآيد الیاس خوری با توجه به پیش. به نظر می1

أبواب  حاکم بر لبنان در زمان نگارش اين رمان از طرف ديگر، به صورتی آگاهانه از سوررئالیسم و نگارش خودکار در رمان  
 بهره برده است.ال دین  

میمؤلفه  .2 را  و عشق  رؤيا  تصاوير سوررئال،  ابهام،  و  پیچیدگی  مکانی،  زمانی  آمیختگی  مانند  مهمهايی  از  ترين  توان 

 ی بستر سوررئالیستی اين رمان دانست.دهندههای تشکیلمؤلفه

 ی پژوهش . پیشینه2. 1

الیاس   آثار  در  بررسی سوررئالیسم  به  به صورت مستقل  کنون پژوهشی که  تا  نشده ولی  هرچند  منتشر  بپردازد  خوری 

 ی حاضر ارتباط دارند عبارتند از: هايی که به موضوع مقالهترين پژوهشبرخی از مهم

میلادی، نويسنده در اين کتاب    2010فی عیون المرايا به قلم امین صالح، منتشر شده در دار الفارابی لبنان  السوریالی کتاب 

های مختلف آن به بررسی نقش آن در هنرهای مانند رمان و ها و شیوهها، تکنیکگیپس از معرفی سوررئالیسم و منابع، ويژ

 پردازد. سینما و نمايشنامه و... می

إسلَمی   ال درس ی  مقاله رَی   من  نقدی   دراس   ومبادَها؛  مجلهالسریالی   حسینی،  حسین  سید  و  پروينی  خلیل  قلم  به  ی  ، 

نقدی ،  شماره    اضاِات  هشتم،  مهم2018،  29سال  انتقادی  نقدی  بررسی  به  مقاله  اين  در  نويسندگان  ويژگی.  و ترين  ها 

های سوررئالیسم بر اساس ديدگاه اسلامی پرداخته و اين مدرسه را در کشورهای اسلامی ناکارآمد و تک بعدی و بیش  مؤلفه

 اند.گرا معرفی نمودهاز حد مادی

داستان  مقاله در  سوررئالیسم  مبانی  بررسی  ذبیح  "الشحاذ "ی  و  حیدری  محمود  قلم  به  محفوظ،  نجیب  فتحی،  اثر  الله 

ده،  مجله شماره  عربی،  ادبیات  و  زبان  صص 1393ی  نموده88-63،  تلاش  مقاله  اين  در  نويسندگان  مکتب .  مبانی  تا  اند 

خودی، مانند عقل گريزی، عادت ستیزی، حقیقت برتر، مستی و بی  سوررئالیسم را بر داستان الشحاذ تطبیق دهند. مواردی
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هايی است که در اين زمینه مورد های فراواقعی ازجمله مؤلفهروايت عالم خواب و رويا، تخیل و شهود، جادو، اشیاء و مکان

 گیرد.بررسی قرار می

ی الیاس خوری به قلم معصومه  نوشته  ل دین أبواب ای شگردهای ديرش و کارکرد رازآفرينی و رازگشايی در رمان  مقاله

، نگارندگان در 1401ی علمی انجمن ايرانی زبان و ادبیات عربی، انتشار آنلاين در اسفندماه  صیامی و يدالله ملايری، مجله

به بررسی ديرش يا شتاب ی نماش( در رمان مورد نظر از های چهارگانه روايت )چکیده، حذف، درنگ، صحنهاين مقاله 

پايه بر  نتیجه دست يافتهديدگاه نقد ساختارگرا و  به اين  اين رمان از  ی گتاب گفتمان داستان ژرار ژنت پرداخته و  اند که 

 خوبی بهره برده است توانسته »هزار سال« سرگذشت يا تاريخ را در رمانی کوتاه و رازآلود بگنجاند. شگردهای ديرش به

واکاوی جامعه شناختی رمان أولا مقاله به قلم زهرا  ی  لوسین گلدمن  نظريۀ  پايه  بر  الیاس خوری  از  آدم  الغیتو اسمی  د 

، نويسندگان در اين مقاله به نقد جامعه 1402ی ادب عربی دانشگاه تهران، انتشار آنلاين فروردين  يقی و همکاران، مجلهاحق

بینی حاکم معنادار، قهرمان مسأله دار و جهانشناختی رمان أولاد الغیتو از الیاس خوری پرداخته و مواردی مانند ساختارهای  

 اند. بر رمان را بررسی نموده

جملهمقاله اين  از  که  شده  نگاشته  الیاس خوری  آثار  بررسی  در  نیز  ديگری  مقالههای  رمان  ی  اند:  روايی  زمان  تحلیل 

انعکاس ی  به قلم مهین حاجی زاده و مهناز خازير، مقاله  رباء« اثر الیاس خوری، بر اساس ديدگاه روايتی ژرارژنت»مملکۀ الغ

»باب رمان  در  فلسطین  نرنج  براساس  الیاس خوری  اثر  لوکاچالشمس«  »بازتاب« جورج  در   ظريۀ  ولی  ايزانلو،  امید  قلم  به 

مورد بررسی   أبواب ال دین نهايت بايد به اين نکته اذعان نمود که تاکنون پژوهشی که کاربست بستر سوررئالیستی را در رمان  

 ی تحرير در نیامده است.قرار دهد به رشته

 اهمیت پژوهش . ضرورت و 3. 1

با در نظر گرفتن اهمیت نقش نیز  به آنچه در پیشینه گذشت و  های سورئالیستیِ موجود در رمان  آفرينیِ مؤلفهبا توجه 

ال دین  بررسی  أبواب  آن،  بر  حاکم  گريزی  عقل  نیز  و  رمان  اين  در  محتوايی  و  معنايی  پیچیدگی  و  ابهام  ايجاد  اين جهت 

در فضايی   أبواب ال دین يابد. از طرف ديگر، رمان  ارگیری آن توسط نويسنده ضرورت میکها و مشخص نمودن نوع بهمؤلفه

های الیاس خوری نیز متفاوت است؛ شکل گیری حوادث  فراواقعی و مبهم شکل گرفته و در اين زمینه حتی با ساير رمان

ارائه بستر سوررئالیستی، سبب  اين  بر  فراواقعرمان  و  رمانی مدرن  بررسی شاخصی  است.  و گرا شده  های سوررئالیستی 

نويسند پیام  در چگونگی رساندن  آنها  فراواقعنقش  دنیای  آفرينش  و  به مخاطب  با  ه  را  از يک طرف خواننده  رمان،  گرای 

نموده و از طرف ديگر ساختار رمانی مدرن و سوررئال در ادب عربی را   الیاس خوری در اين رمان آشنا  سبک نگارشی 

 نمايد.معرفی می
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 . سوررئالیسم2

واقعیت قرار نگرفته و به معنای انکار آن نیست؛ در واقع سوررئالیسم، گاه در مقابل  سوررئالیسم يا فراواقع گرايی، هیچ

نمايد که در ورای اين واقعیت، پنهان شده و نقش در کنار پذيرش واقعیت و پشت سر گذاشتن آن، به اموری دعوت می

شکل آپولینر  اصلی  گیوم  بار  نخستین  را  »سوررئالیسم  دارد.  عهده  بر  را  رخدادها  و  به حوادث  را  دهی  آن  و  کرد...  وضع 

می است.«)شمیسا، واقعیتی  ادبیات  با  روانی  برخورد  اجمالی  طور  به  سوررئالیسم  ماست...  ناخودآگاه  ضمیر  در  که  دانند 

های سوررئالیسم بعد از جنگ جهانی اول و زمانی که فقر، آوارگی، ضعف اقتصادی و قتل و نخستین نشانه ( 169:  1381

پزشک بود، با  گذار اين جنبش که خود روانرفته بود در اين قاره رخ نمود؛ »آندره برتون بنیانکشتار سراسر اروپا را فرا گ

پايه فرويد،  روانکاوی  نظريات  و  کشفیات  از  کرد.« الهام  بنا  ناخودآگاه  و ضمیر  رؤيا  و  وهم  اصالت  بر  را  خود  مکتب  ی 

ی غرب با پناه بردن به خواب و رؤيا و  بر جامعه( هدف اين جنبش، رهايی از وضع نابسامان حاکم  107:  1386)آزبورن،  

جانب باطنی و  جای جهان نامطلوب بنیان نهاده شود. »سورئالیسم قائل بهوسیله جهانی بديل و مطلوب بهجنون بود تا بدين 

به آن دست نمی و منطق  با عقلانیت  که  از عقل چون حدس، رؤمجهولی است  ابزارهايی غیر  به  به همین خاطر  يا، يابد، 

 ( 51:  2010پردازد.«)صالح، تخیل و... می

کردند اعتقاد شعوری ياد میهای پنهان در اعماق آگاهی که از آن به بیها به ضمیر ناخودآگاه انسان و لايهسوررئالیست

دن باشد تا خود ش فراوانی داشتند و بر اين باور بودند که شاعر يا نويسنده بايد در افکار خود به دنبال آزادی و از خود بی

بتواند اثری ادبی بیافريند. »غرض آنان اين است که... واقعیت برتری پديدآورند که در آن واقعی و غیرواقعی و انديشه و 

بیامیزند و بر سراسر زندگی چیره شوند.«)ريد،   باهم روبه رو شوند و در هم  با  197:  1351عمل  بنابراين در سورئالیسم   )

با  مبارزه  تمدنی که آداب و رسوم روبه  نوعی سنت شکنی و  تمدن مدرن،  بر ضد  رو هستیم؛ »سوررئالیسم عصیانی است 

به را  کرده است.«)سیدحسینی، انسان  محروم  آزادی حقیقی  از  را  او  و  نموده  مبتذل خود محصور  زندگی  درون  در  شدت 

دنبال زندگی حقیقی می783:  1384 به  واقعیت،  ورای  با تلاش جسمی   گردد و مايل است ( سوررئالیسم در  بشر  را  آنچه 

ی عصیان و انکار را گاهی به نیهیلیسم خود بدان دست نیافته، با تلاشی ذهنی روانی به دست آورد. »در سوررئالیسم، جنبه

برابر معارضهگرايی(تعبیر کرده)پوچ در  نبايد های بیاند؛ اما  مثبتی را که در خاستگاه آن قرار دارد  شمار سوررئالیسم، امید 

 (69: 1374راموش کرد.« )آلکیه، ف

 . سوررئالیسم و رمان 3

يکی از انواع ادبی که از تفکر حاکم بر سوررئالیسم تأثیر پذيرفت، رمان است. هرچند اين مکتب فکری، اثر گذاری خود  

وعی شعر نامید ی شعری آثار ادبی تأکید داشت، ولی به مرور نثر را هم نرا در عالم شعر تعريف کرده بود و بیشتر بر جنبه

نوعی  ادبی  اين مکتب  پیروان  ديدگاه  از  رمان سوررئالیستی  نو است.  برانداختن طرحی  پی  در  مکتب سوررئالیسم  در  که 

ای که ديگر در پی روايت کردن رخدادها و های شعری است، به گونهی ويژگینگارش و روايت گری است که »دربرگیرنده
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يا به فصلگری در آن در هستهندارد. روايتها نیست... و آغاز و پايانی  اتفاق ها و ای شعری محدود شده و تمرکز يافته 

بهبخش هريک،  که  شده  تقسیم  میهايی  تشکیل  را  مستقل  کل  يک  جداگانه  )صالح،  صورت  همین 154:  2010دهند.«   )

اين رمانپیچیدگی و سردرگمی ظاهری رمان تا قهرمان  با قهرمانهای سوررئال سبب شده  های کلاسیک متفاوت  رمان  ها 

ای دارد؛ او خود را در قید و بند يک حالت اجتماعی يا شرايط باشد؛ »در رمان سوررئالیستی، قهرمان، آزادی استثنائی و ويژه

ی عناصری مبهم و متناقض است که خود بیند. قهرمان رمان سوررئال نمايندههای مشخص نمیاجتماعی خاص و يا انگیزه

به ارا  میصورت  نشان  انسانی  طبیعت  در  دگرگونی  و  )صالح،  ضطراب  مدنظر 155:  2010دهد.«  رمان  مورد  در  آراگون   )

گويد: »من به دنبال اين بودم... که از شکل مقبول رمان به عنوان مبنايی برای خلق يک نوع رمان تازه استفاده سوررئالیسم می

، رمانی که نه روايتی داشته باشد و نه شخصیت پردازی.« )بیگزبی، نويسی را زير پا بگذاردی قواعد سنتی قصهکنم که همه

های مدرن های سوررئال که در برخی موارد به ويژگی رمانهای خاص رمان( موريه نیز ضمن اشاره به ويژگی80:  1395

می نزديک  شاخصبسیار  اين  میشود،  قرار  تأکید  مورد  را  »ها  درون1دهد:  ساختار  سوررئال،  رمان  در  و  .  حادثه  که  ی 

به حرکت درمیشخصیت را  واقعیتها  بررسی  از طريق مشاهده و  باشد که صرفاً  با منطقی در هماهنگی  نبايد  های  آورد؛ 

پیش و  میساده  حاصل  گاهنامه2گردد.  پاافتاده  از  نبايد  درونی  ساختار  ديگر، .  کلام  به  کند؛  پیروی  وقايع  حقیقی  ی 

. فقدان  3گیرند.  ها در داستان جایاند نبايد بنابر ترتیب زمانی وقوع آنثبت گرديده  رويدادهای جزئی يا مهمی که در متن

درباره و عقلايی  منطقی  با  ها، وضعیتی موقعیتتوضیح  متن  پايان  در  نبايد  داستان  اشخاص  و کردار  رفتار  يا  ها، شرايط 

اطمینان عوامل  خارقدخالت  نیروهای  ظهور  يا  کمبخش  و  حقیقالعاده  گردد.  توبیش  جبران  جنبه4نما  اعجاب.  انگیز  ی 

آمیز بسط و گسترش تواند به شکل وهم و خیالی اضطرابکه حفظ شود، میها، مشروط بر آنرخدادها و کنش شخصیت

شود، های نامرئی متوسل میکند واگرچه به پديده. تعالی سوررئالیسم در زمان و مکان واقعی و ملموس ما عمل می5يابد.  

ای، وابسته نیستند.« ی خاصی، مثلاً مذهبی يا اسطورههای نامرئی آن، هنجار يا معیاری ندارند؛ به اين معنا که به زمینهپديده

ها های سوررئال که در متون روايی داستانترين شاخصه( برخی از مهم89  -90:  1378به نقل از قويمی،    11،  2006)موريه،  

 بندی نمود: به شرح زير تقسیم توانها کاربرد دارند را میو رمان

های سوررئالیستی حالتی مه گونه و مبهم دارد، نه زمان، زمانی واقعی است و نه  زمان و مکان در متن:  الف.زمان و مکان

آمیزند و فضايی چند بُعدی  . در بسیاری از مواقع مرزهای مکانی زمانی به هم درمیجايی خاص و ويژه تعلق داردمکان به

 يابد.رد که همزمان در تمامی ابعاد مکانی و زمانی گسترش میگی شکل می

ب. نگارش خودکار: از آنجا که سوررئالیسم به نگارشی فراواقعی تأکید دارد به ابزار آن يعنی نگارش خودکار نیاز بسیار 

( به 151:  1385)ادونیس، ای است برای تولید متن ادبی با کمک ضمیر ناخودآگاه.« ای دارد زيرا »نگارش خودکار وسیلهويژه

های عقل ريزی و حساب نشده است که از اجبار و اکراهبیانی ديگر نگارش خودکار »همان نگارش غیر ارادی، بدون برنامه

آن می قراردادهای  انتقادی و قواعد و  )آدونیس،  ناظر و مراقبت و فکر  آنجا که نگارش خودکار، 159:  1385گريزد.«  از   )

به عالم بیرون و قواعد و عرُف نويسندگی است »در نتیجه، اين نگارش از هرگونه وابستگی به انديشه، توجهی نويسنده  بی

 (  829: 1384منطق، اخلاق و زيبايی شناختی به دور است.« )سیدحسینی،  
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انسانی است؛ اين  يکی ارکان اصلی سوررئالیسم، باور به امور ناگهای و اتفاقی و وجود آن در عالم  :  اتفاق و صدفهج.  

گردد که مرز واقعیت را در هم نورديده و وارد عالم خیال و جريان در آثار ادبی باعث ايجاد  نوعی ناآگاهی خودجوش می

اتفاقشود؛ »سوررئالیستخودی میبی انسان،  اجتماعی  زندگی  در  که  بودند  معتقد  لحظهها  و حوادث  بر ها  که  ای هستند 

 ( 85:  1997)دندی،  اند.«سرنوشت انسانی حاکم

های سوررئال  های رمانپیچیدگی و سردرگمی موجود در بستر داستان يکی ديگر از ويژگی:  پیچیدگی و سردرگمید.  

کند ها و قوانین علمی حاکم بر محیط پیرامون خود که بشر از آن با عنوان پیشرفت ياد میها محدوديتاست. سوررئالیست

ها پر است از امور متناقض و نامرتبط با يکديگر؛ اند و به همین علت عالم آنخود اعتماد کردهرا نپذيرفته و به رؤيا و خیال  

ای ديگر وجود دارد که  ای برای شناخت نیست، بلکه درواقع ابزاری است برای فراموشی... شیوهها »زبان وسیلهاز ديدگاه آن

ن نهايت چیزی است که در تعريف سردرگمی سوررئالیستی يافت و اي توان از طريق آن به ورای انديشه و تعبیر دستمی

 (53: 1981توان بیان کرد.« )فاولی، می

يافت، به پا خاستند و هرآن چه را  های علمی نمود میها به مخالفت با عقل بشری که در پیشرفتسوررئالیست:  ه. عشق

گرفت مورد توجه آنها بود »عشق در تعريف، قل قرار میستودند، عشق نیز از آنجا که در برابر عکه با اين امر مخالف بود می

سوررئالیست که  است  عريانی  نیروهای  وجود  ابراز  است؛  اضداد  جمع  و  بهرهآشتی  به  مصمم  بودند.« ها  آنها  از  برداری 

فعالیت    ( علت ديگر توجه سوررئالیستها به عشق نیز در اين نهفته بود که »عشق در سوررئالیسم مبنای91:  1395)بیگزبی،  

می فراهم  را  توهمات  و  آزادی  امکان  و  )آدونیس،  است  است؛ 135:  1385کند.«  يافته  نمود  زن  در  قديم  از  عشق   )

دهند و قدم  ی آشتی بین خواب و بیداری میسوررئالیسم نیز از اين قضیه مجزا نبوده و »]زنان در آثار سوررئالیستی[ وعده

شود نیمی زير و رو کننده و نیمی مقدس خواهد بود و او که دوست داشته میرا؛ زنی  ی زندگی حقیقیگذاشتن در عرصه

 (169:  1389گويند.« )مشهدی و ديگران،  آن چیزی را الهام خواهد کرد که به آن عشق متعالی می

مجنون،  های  هايی از ديوانگی و جنون در دل آنها است؛ »آدمهای آثار سوررئال يافتن نشانهيکی از ويژگی  و. ديوانگی:

توجه به نفع و ضرر خويش رفتار  ها، قراردادهای قانونی و عرفی و اخلاقی داشته باشند، حتی بیآنکه توجهی به سنت  بی

برند و تحمل ( آندره برتون معتقد است که ديوانگان »از هذيان خويش به قدر کافی لذت می291:  1390کنند.« )ثروت،  می

برای خومی فقط  اين هذيان  که  )سیدحسینی،  کنند  باشد.«  داشته  ارزش  هنرمند سوررئال  840:  1384دشان  برای  امر  اين   )

اشیاء و مکاننمود ويژه با  او  ارتباط  به  ديوانگی منجر  دنیای وهم و رؤيا و  با  »ارتباط هنرمند سوررئال  زيرا  دارد  های  ای 

 ( 81:  1383شود.« )برتون، فراواقعی می

توان آن را به عنوان يکی از عوامل مؤثر در  های اصلی سورئالیسم، که در واقع میيکی از ويژگی:  ز. خیال و فراواقعیت

های انسان را اسیر خود ساخته و تلاش  گیری اين حرکت نیز به شمار آورد، فرار از واقعیتِ موجودی است که آزادیشکل

دروغین؛   عمل  در  و  واقعی  ظاهر  به  عالمِ  اين  دل  در  برتر  واقعیتی  برساختن  نوشتهبرای  بیخودی »بیشتر  حال  در  های 

مهر، ها، به دلیل دوری از تعقل و همراه بودن با آزادی انديشه، حالتی نزديک به خواب و رويا داشت.« )مشتاقسوررئالیست

ها نیز عنصر خیال است؛زيرا رها ساختن يابی به اين واقعیت برتر در ديدگاه سورئالیست( عامل و ابزار دست148:  1388
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اند. »اديب سورئالیسمی با تمام  رساند که عقل و منطق از وی دريغ داشتهاست که انسان را به آن آزادی حقیقی میخیال  

دادن است که هرآنچه را بر وی تجلی  دهد و در کشاکش اين گوشوجود به فکر و احساس و ناخودآگاه خود گوش فرامی

( ولی 52:  1990اش قرار گیرد.« )بوزوينه،  تای زندگی درونی و خیالینويسد؛ به امید آنکه اثر ادبی وی در راسيابد، میمی

بايد دانست که »تخیل در آثار سوررئالیستی حد و مرزی دارد و تخیلی لجام گسیخته نیست که نتوان برای آن حد و مرزی  

 (.87: 1383بخشید« )برتون، گیرد که بتوان به آن صورت عینی تعیین کرد. تخیل در اين سبک تا آنجا مورد استفاده قرار می

قدری  انگیز، ضد هر چیزی است که وجود ماشینی دارد؛ هرچیزی که بهاز ديدگاه سوررئالیسم »شگفت:  ح. امر شگرف

ها به امر شگرف مخالفت آنها با  (علت پرداختن سوررئالیست92:  1395شود.« )بیگزبی،  زياد است که ديگر به آن توجه نمی

ی انسانی بود، امری که يکنواختی و افسردگی را به دنیای انسانی داده، شور، اشتیاق واقعیت روزمره  سیستم ماشینی حاکم بر

به اشیاء  به  نسبت  تازه  ديدی  با  آدمی  ساختن  »بیدار  بنابراين  بود؛  گرفته  آن  از  را  امید  هدف وسیلهو  ذهن،  آشفتگی  ی 

ی واقعی زيبايی است و باعث م »احساس شگفتی، سرچشمه( از منظر سوررئالیس378:  1336سوررئالیسم است.« )هنرمندی،  

(؛ بنابراين از 81:  1383گردد« )برتون،  ی شادی و نشاط انسان میشود دنیای برتر از واقعیت را نمايان سازد؛ اين امر مايهمی

توانسته است راز ديدگاه تفکر سوررئالیستی علت پرداختن به امور شگرف »اين است که انسان امروزی، سرگردان شده و ن

ها در تلاش هستند تا با امید به اينکه انسان، دوباره خودش را بازيابد، سوررئالیسم را  حقیقی بعضی از وقايع را دريابد؛ آن

گشای او معرفی کنند و راز و رمز بسیاری از وقايع را در پناه سوررئالیسم به او بشناسانند.« )مشهدی و ديگران، عنوان رهبه

ها »در قلمرو ادبیات،  ی آنهای سوررئالیستی اين است که به عقیدهدر رمان  "انگیزشگفت"کارگیری  ( علت به163:  1389

 ( 21: 1372تری مانند رمان، اثری در حد لطیفه بیاورد.« )برتون، تواند حتی از نوع ادبی پستمی "غرابت" تنها 

ناقض است، نوعی ناهمگونی که هیچ منطقی در دل آن راه  در تصاوير سوررئال آنچه وجود دارد ت :  ط. تصاوير سوررئال 

کند و به هر سويی که بخواهد بدون هیچ دلیل منطقی و بدون هیچ  ندارد، فضايی باز که ذهن اديب آزادانه در آن شنا می

از گردد؛ »آفرينش تصاوير سوررئالیستی بر اصول زيبايی شناختی خاصی استوار است. برخی  هدف مشخصی، رهسپار می

اند  های اين جنبش، در آثار هنری خود به کار گرفتهها با الهام از اصول مطرح شده در مانیفستاين مبانی که سوررئالیست

حیرت امر  به  اشتیاق  نگارش خودکار،  هزل،  و  طنز  جنون، عشق،  و  رؤيا، جذبه  و  خیال  وهم،  به  اصالت  از:  آور، عبارتند 

 (  180: 1999ه علیا.« )الأصفر،  آزادی و رهايی، فرار از واقعیت و نقط

شود تا  ی نقد کشیده میبه بوته  "أبواب ال دین "رو، ساختار ادبی و روايی رمان  های پیشبا توجه به آنچه گذشت، در سطح

های سوررئالیستی بنا شده باشدخواهیم بود يا ی ديدگاهمشخص گردد که آيا در اين رمان شاهد بستری معنادار که بر پايه

 ای ديگر رقم خواهد خورد.به گونهامر 

 " أبواب المدینة"ای از رمان . خلاصه4

به ويژهالیاس خوری  نگاه  نموده است،  آرمان فلسطین  نذر  را  فدائی عرب که جانش  لبنان و عنوان يک  به حوادث  ای 

ی دولت فلسطین در رمان را نیز به دست پیوستگی آن با سرنوشت فلسطین دارد و به خاطر همین ديدگاه است که جايزه
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ال دین "آورده است. وی رمان   تأثیر پذي   "ابواب  ری از شرايط سیاسی اجتماعی ناشی از جنگ داخلی حاکم بر کشور  را با 

بیروت در سال   به ويژه شهر  بايد میلادی به رشته  1981لبنان و  ی تحرير در آورده است. شهر گمشده در اين روايت را 

بازيابی هويت نمادی از بیروت دانست و تلاش مرد غريب برای رسیدن به آن را نیز بايد نمادی از تلاش قوم عرب برای  

را بايد داستان زندگی انسانی عصبی دانست که نتوانسته با    أبواب ال دین   ی خود در تاراج صهیونیسم به شمار آورد.شدهگم 

ايجاد  با  تا  برده و سعی کرده  پناه  ناخودآگاه خود  به ضمیر  يابد، پس  توافقی هرچند موقت دست  به  پیرامون خود  محیط 

بردن   پناه  و  رنجعالمی خیالی  و  دردها  از  تخیلات،  و  اوهام  اين به  در  رنجور  اين ضمیر  ولی  بکاهد،  واقعی  زندگی  های 

ی ها فرار کند و با دست خود، خودش را به محاصرهی خود او است نیز نتوانسته از اين رنجمحیطِ فراواقعی که خلق شده

 ها درآورده است.  آن 

معاصر در رخدادهای پیرامونی خود دانست، رخدادهايی که شروع آن به   را بايد طنز تلخ اسیر شدن انسان  أبواب ال دین 

به   به آن ناتوان و درمانده گشته است؛ داستانی که فرجامی جز نابودی نهايی  دست وی شکل گرفته ولی در جهت دهی 

فرسا به شهر قتکند که بعد از سفری طارا روايت می  "مردِ غريبی" فصلی، داستان    دنبال نخواهد داشت. اين رمان هشت

دوراز ی مرد، مبنی بر اينکه با رسیدن به شهر، سفر وی به اتمام رسیده و بهموردنظر خود رسیده است. برخلاف تصور اولیه

ای جهت ورود به شهر  پايان و بدون دروازهمشکلات و در آرامش زندگی خواهد کرد، وی خود را در برابر ديوارهايی بی

تحمل سخمی از  بعد  میتیيابد.  به شهر  ورود  به  موفق  دختری جوان  با کمک  و  فراوان  امر شروع های  همین  ولی  شود، 

لحظه مردِ بهای است که لحظهگونهدردسرهای تازه برای مردِ غريب و پیدايش مشکلات ديگر است. جنس اين مشکلات به

 کند.  غريب را از وجود انسانی و جسمانی خود دور می

دهد عبارت است از  یار گنگ و نامفهوم است و آنچه اين حوادث نامرتبط را به هم پیوند میروند حوادث داستان، بس

کند؛ در اين میان، وجود هفت زن که ظاهری نیمه انسان جستجويی که مردِ غريب در شهر برای يافتن کیف خود شروع می

رسد.  د و فصلِ آخر نیز با همین نام به پايان مینام دار  "مردِ غريب" افزايد. فصل اول داستان،  دارند بر پیچیدگی حوادث می

ی است که ی اولیهنوعی نشانگر سردرگمی، چرخش و بازگشت به نقطهاين تکرار اسم فصل اول در آخرين فصل، خود به

ابهام داستان می با چالشی ويژه روبهبر رازآلودگی و   شود، هرچند جستجوی وی از رو میافزايد. مردِ غريب در هر فصل 

ی زمانی، مکانی يا روايتی دهد؛ اما اين پیوند بر هیچ مبنا و پايهکیفش و صحبت با زنان، حوادث را به نوعی به هم پیوند می

نیست؛ ترتیب فصلگونهبه  استوار  اگر  که  نمی ای  رخ  رمان  روند حوادث  سیر  در  تغییری  هیچ  باهم عوض شود،  دهد،  ها 

 رسد.زمان با طغیان دريا و غرق شدن شهر زير امواج سهمگین آن به پايان میهم درنهايت نیز داستان با آتش گرفتن شهر

 أبواب المدینة . بررسی بستر سورئالیستی رمان 5

ال دین "با توجه به آنچه گذشت در مبحث حاضر بستر سوررئالیستی رمان   مورد بررسی قرار خواهد گرفت و    "أبواب 

 تی اين رمان مورد تحلیل قرار گیرد:های سوررئالیستلاش بر آن است تا مؤلفه
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رمان   جای  جای  ال دین "در  می  "أبواب  چشم  به  واقعی  غیر  و  نامحدود  مبهم،  مکانی  و  زمانی  فضاهای  خورد. وجود 

در هم نیست، هرآنچه هست  قابل صدق  آن  بر  مکان مشخص  يا  زمان  تعريف  که  بیفضاهايی  بیتنیدگی،  و  مکانی زمانی 

السور مستدیراً، مشی الرجب واللیب   »کادتوان از آن به فرازمانی و فرامکانی ياد نمود:  نوردد و می است که همه چیز را در هم می
ی شي حوله.« ال رتفع  السور  ذلك  ی شي وکاد  لکنه کاد  ال نهك.  فوق جسدو  یتعاقباد  )ترجمه( »ديوار   (14:  1981)خوری،    والنهار 

نیز   رفت و ديوار بلندگذشتند، ولی او همچنان راه میاش میرفت و شب و روز بر بدن خستهای شکل بود، مرد راه میدايره

بود.« در حرکت  اطراف وی  پیاده  1در  يک  شاهد  متن  اين  بیدر  و  فرسا  طاقت  )بیروی  گرد  ديواری  پیرامون  پايان( انتها 

بی در  زمان  و  در همهستیم، فضا  در يک  آمیختهانتهايی خود  نويسنده  افزوده است؛ چراکه  داستان  ابهام  به  امر  اند وهمین 

»تذکر أد الفتاة قالت له أد ی شي في الطریق ال ستقیم...  بیند.  ده، خود را با قهرمان شريک میکننسرانجامی ويرانپايانی و بیبی
)ترجمه( »به ياد آورد که آن دختر   ( 16)همان:   مشی و مشی ولم یجد ساح  ال دین ، الشوارُ تقود إلی شوارُ وا زقّ  تنتهي إلی أزقّ .« 

ها ها و کوچهها به خیابانکند... رفت و رفت ولی میدان شهر را نیافت، خیابانجوان به او گفته بود که در راه مستقیم حرکت 

رو هستیم، هزارتويی که در آن هر خیابان به خیابانی  در اينجا نیز با فضايی مبهم و گنگ روبه  «.شدندها منتهی میبه کوچه

انتهايی  نیز بر بی  " مشی و مشی"شود بدون آنکه مقصدی در کار باشد، عبارت  ای ديگر منتهی میديگر و هر کوچه به کوچه

می مکانی صحه  بیزمانی  که  هستیم  روبرو  مکانی  و  بازمان  درنهايت  و  مبهمگذارد  و  اوضانتها  ادامه  در  نیز  اند.  اين  از  اع 

 شود: تر میپیچیده

(  17)همان:  3»منذ ألَ عاإ وأنا أقیم هنا ولَ أموت...«  ( و نیز16)»منذ لیال  لَ ت حصی لم ینم الرجب ومنذ أیاإ طویل  لم یشرب.«  

ت که شماری بود که آبی ننوشیده بود... هزار سال اس شماری او نخوابیده بود و روزهای بی)ترجمه( »در طول شبهای بی

»قال الرجب إنه لَ یعرف الجهات في گردد:  پايانی با بهم ريختن جهات بیشتر مییدگی و بیاين پیچمیرم...«  اينجا هستم و نمی
ها را در )ترجمه( »مرد گفت که جهت  (23)همان:    هذو ال دین ، فالضوِ ینبعث من وسَّ الساح . کیَ أستطیع أد أمیّب الجهات؟«

 ها را تشخص دهم؟« توانم جهتشود. چگونه میاز وسط میدان پراکنده می  داند، نوراين شهر نمی

رسد که مردِ غريب اصلا به ياد  رو هستیم که شبیه هیچ چیز نیست و کار به جايی میدر ادامه داستان نیز با دريايی روبه

:»هذا البحر، ياد کرده بود  " ر=معرفهالبح"آورد دريايی به عمر خود ديده باشد حال آنکه پیش از اين از دريا به صورت  نمی
)ترجمه( »اين دريا، با صدايی بلند گفت. اين   (59)همان:    قال بصوت مرتفع. هذا البحر لَ یشبه شیئاً. لَ یذکر أنه رأی بحراً من قبب.«

نمی ياد  به  نیست.  چیزی  هیچ  شبیه  نکره  دريا  به صورت  دريا  ذکر  باشد.«  ديده  را  دريا  اين  از  پیش  که  بیان آورد  از  بعد 

ی آن ضمن زيرپا گذاشتن قواعد نحوی عربی و نوعی هنجار شکنی نحوی، به ابهام مکانی موجود در رمان نیز دامن معرفه

نمونهمی اينزند.  جایهای  در  را  میچنینی  رمان  رمانجای  در  درهرصورت  يافت.  ال دین "  توان  از    "ابواب  مکان  و  زمان 

 رود.های سوررئال به شمار میهای رمانشود که از ويژگیامر مبهمی تبديل میشده و به تعريف عادی خود خارج
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 . نگارش خودکار 2. 5

کارگیری اين سبک نگارشی  های رمان شاهد بهی فراوانی برده و در بسیاری از قسمتالیاس خوری از اين شگرد بهره

الرجب هستیم:   رأی  الغبار.  یشبه  غبار  العینین.  في  وتتقاطع  تأتي  أضواِ  تحت  یتراقص  کاد  الغبار  ولکن  عینیه  یغ ّ  أد  الرجب  »حاول 
یقَ، اتکأ، حاول أد یتکیِ. وقال أشیاِ لَ یذکرها جیداً. أخبر قصصاً عن العیود التي لَ تغ ّ وأغ ّ، حاول أد یغ ّ، وقَ، حاول أد 

الساح  أضاُ حقیبته وحین وجد  إلی  أبوابها وحین عاد  السبع  ولم یجد ساحتها. وحین وجد ساحتها أضاُ  أبوابها  التي جاِ  ال دین   وعن 
ُم وجد نفسه یقَ وحیداً وسَّ ساح  بیضاِ في وسطها تابوت حجري أبیّ، والرجب یعود  حقیبته أضاُ ال رأة، وحین ال رأة، قالت ال رأة،  

 ( 23: 1981)خوری،  إلی الساح  ویبحث عن حقیب  أضاعها.«
رفت. غباری که  هايش فرومیرقصید و در چشممرد تلاش کرد تا چشمانش را ببندد ولی غبار در زير نور می)ترجمه( »

تا بايستد، تکیه داد، شبیه آن غبار بود. مرد دي د و چشمانش را بست. تلاش کرد تا چشمانش را ببندد، ايستاد، تلاش کرد 

بیان کرد که به تکیه دهد و مطالبی را  تا  به ياد نمیتلاش کرد  هايی گفت که بسته هايی از چشمآورد. داستانخوبی آن را 

که میدان را يافت درها را گم کرد و  را نیافت و آنگاه  اش رسید ولی میدانشگانهشوند و از شهری که به درهای هفتنمی

که زن، زن گفت، آنگاه  که کیف را يافت، آن زن را از دست داد و هنگامیچون به میدان بازگشت کیفش را گم نمود و وقتی

گردد و به ن بازمیخود را ايستاده و تنها در میان میدانی سفید که در وسطش تابوت سنگی سفیدی بود، يافت. آن مرد به میدا

  گردد.«ای میشدهدنبال کیف گم

نیست جز صورتِ نوشتاریِ هجمه ريخته و آشفته به ضمیر ناخودآگاه نويسنده؛  همی افکاری بهگويی اين متن چیزی 

نیست؛ شناسی بلاغی در آن  غباری که شبیه غبار است، تشبیهی نازيبا که در آن غبار به خودش مانند شده و اثری از زيبايی

تبديلشده ولی در ادامه به تلاشی بیکارهايی که گويی در ابتدا انجام نیز  نتیجه  شده و در نهايت در اصل انجام آن تلاش 

يقین می بر متن حاکم گردد، چنان دچار شک و عدم  ترتیب زمانی مکانی خاصی  پیداست هیچ منطق نوشتاری و هیچ  که 

»قال الرجب للرجب، .  اخودآگاهش وارد شده را بدون هیچ تأملی بیان نموده استنیست و گويا نويسنده هر آنچه به ضمیر ن
تابوته. وکاد الرجب وحیداً، وا زهار تشبه ذاکرته. ک التي تشبه ا زهار هي  أنه ال لك، وهذو  قال،  تبإ من نظر لم یجد رجلًَ إلی جانبه لکنّه 

ة... هي التي قالت له. إنه اُد لَ یذکر ماذا قالتْ، لکنه یذکر رائح  أزهار میت  ملقاة علی  ا وراق ال  بّق  ورائح . إنها رائح  الذاکرة... وال رأ 
( »مرد غريب به آن مرد گفت، نگاه و کرد و مردی را در  )ترجمه(  34)همان:    حاف  الطریق وتذکر الرجب أد لَطریق في الساح .«

ای از کاغذهای پاره پاره و بو. اين  ی اوست. دستهشبیه خاطره  هاکنار خود نیافت ولی گفت، او همان پادشاه است و اين گل

آورد که زن چه گفت، اما  همان بوی خاطراتش است... و زن... همان کسی است که به او گفت. ولی او اکنون به ياد نمی

مردهبوی گل ياد میهای  به  بود  ريخته شده  راه  در وسط  که  را  میدای  در  که  آورد  ياد  به  مرد  راهی وجود آورد،  ان هیچ 

   نداشت.«

فرار از قید و بندهای نگارش عقلی و منطقی در اين متن نیز به وضوح مشخص است؛ به کاربردن تشبیهاتی که نه تنها  

ی انسان  ی ادبی زيبايی شناختی ندارد؛ بلکه همانندیِ وجه شبه آن نیز نامفهوم است، تشبه گل به تابوت يا به حافظهجنبه

نیز  درهمین راستا قرار می ادامه  نوشتهگیرد. در  نیست،  شاهد  بر آن حاکم  قبلی  برنامه ريزی  يا  اراده  هايی هستیم که هیچ 
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ی کاغذ پیاده نموده است. راهی که وجود ندارد ولی وجود درنگ بر صفحهگويی نويسنده هرآنچه بر ذهنش گذشته را بی

شود میان برداشتن حجاب عقل میدارد و بوی حافظه در همین راستا قرار دارد. »نگارش خودکار، تمرينی است که باعث از  

می کشف  را  روانی  زندگی  گمشده  نیروهای  تأمین  و  را  آن  آزادی  هم  و  فکر  سرعت  هم  نگارش،  نوع  اين  چراکه  کند؛ 

( متن حاضر به زيبايی از میان رفتن حجاب عقل و آزادی عمل و سرعت نويسنده با 152-153:  1385کند.« )ادونیس،  می

نظام مع تفکر در  از  را نشان میپرهیز  صرخ دهد:  نايی نوشتار  أس عك،  أنا لَ  مفهوم .  غیر  صغیرة  أصوات  إلی  یتقطع  صوتها  »بدأ 
أماإ    الرجب. والرجب یست ع إلی الکل ات ولکنه لَ یفهم معناها. فکّر أد الکل ات تشبه قص  أخبرته إیاها امرأة کانت تلبَ ُیابا فضی  وتلت ع

)همان:   ُد أو أدّ ال رأة لم تَبرو القص . لم أعد أذکر. ورأی نفسه یتساقَّ سائلًَ فوق فجوة  لَ نهای  لها.«أحد ا بواب. لکنه لَ یذکر القصّ  ا 

60  ) 

شنوم، مرد فرياد زد. مرد  )ترجمه( »صدای او شروع کرد به تقسیم شدن به صداهای کوتاه و نامفهوم. من صدايت را نمی

ای  ها شبیه داستانی است که آن زنی که لباسی نقرهفهمید. انديشید که اين واژهداد ولی معنای آن را نمیها گوش میبه کلمه

آورد و يا شايد زن اصلا درخشید برايش گفته بود. ولی اکنون داستان را به ياد نمیپوشیده بود و در جلو يکی از درها می

انتها جاری گشته است.« ای بیمايعی بر دره  آورم. و خودش را ديد که به صورتداستان را برای او نگفته بود، به ياد نمی

بدون پشتوانه افتاده  اتفاق  اين متن  در  آنچه  انديشه ای در متن میتمام  اندک  با  را  نامعقول  امور  اين  توان  ای عقلی است، 

ايت ذوب دريافت؛ تقسیم صدا و غیر مفهوم شدن آن بعد از معنادار بودن، مبهم شدن آنچه پیش از اين آشکار بوده و در نه 

حوزه در  آن  برشمردن  با  جز  را  او  شدن  جاری  و  مرد  نمیشدن  خودکار  نگارش  نمونهی  نمود؛  ديگری  تفسیر  ی  توان 

گذارد، سوررئال بودن اين اثر را تقويت کرده و بر آن صحه می  ابواب ال دین گونه متون که بر خودکار بودن نگارش رمان  اين

 زند. مهر تأيید می

 فه. اتفاق و صد3. 5

اين نوع امور    أبواب ال دین ی سوررئال گذشت بايد گفت که در رمان  با در نظر گرفتن آنچه در تعريف اتفاق و صدفه

اتفاقی فراوان رخ می و  أدّ دهد:  ناگهانی  یعرف  لَ  کاد  روی...  ت  قص   أنه  یعرف  یکن  لم  قصته  حد،  یرو  لم  غریباً،  وکاد  رجلًَ  »کاد 
یَبرها  حد... لَ یذکر کیَ بدأت حکایته،  نه لَ یعرف، رأی نفسه وسَّ الحکای  ولم یسأل کیَ بدأت،  ا شیاِ التي حدُت ی کن أد  

النهای  هي کاد مشغولًَ بنهایتها وحین أتت النهای  وجد أنه لَ یعرف النهای  أیضا، وأدّ اُخرین لَ یعرفود النهای ،  د النهای  لَ تعرف،  د  
   (6: 1981)خوری،  النهای .« 

دانست که او داستانی است که روايت خواهد شد... )ترجمه( »مردی غريب بود، داستانش را برای هیچ کس نگفت، نمی

آورد داستانش چگونه شروع شده چون دانست که اتفاقاتی که رخ داده را ممکن است کسی به او بگويد... به ياد نمینمی

ه چگونه شروع شده، او سرگرم پايان داستان بود و هنگامی که به پايان دانست، خود را در وسط داستان ديد و نپرسید کنمی

را هم نمی پايان  را نمیرسید فهمید که  پايان  نیز  دانسته نمیداند، و ديگران  پايان  زيرا  پايان دانند،  پايان، همان  زيرا  شود، 

 است.«  
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اين داستان ازنظر نويسنده، ندانستن آغاز و   ی آغازين رمان تأيیدی است بر اتفاقی بودن کاملاين پاراگراف در صفحه

برنامه درپی و بیفرضی از گذشته، پیاندازی از آينده يا پیشای در رخدادها و نداشتن هیچ چشمپايان، درگیر بودن لحظه

ارائه عدم  و  قهرمان  بودن  مجهول  رخدادها،  تعبیر  آمدن  جز  وی  از  انسانی  ويژگی  هیچ  غريب" ی  آن   " مرد  مانند  و 

دهد. ی ناآگاهی خودجوشی بنانهاده شده که واقعیت را به خیال پیوند میی اين حقیقت است که داستان بر پايهدهندهاننش

نشاننمونه مواردی که در جای داستان  به چشم میدهندهجای  امر است فراوان  اين  لي خورد:  ی  قال  ال لك،  استدعاني  »ُم 
دني. ذهبت إلیه. لَ أذکر شیئا، کاد سواد وکاد شيِ یشبه الطائر، ولکني عندما خرجت حبلت الرجب الذی کاد یحرس القبر إد ال لك یری

   (50)همان:  وأنجبت ُلَث بنات في ُلَُ  أیاإ.« 

خواهد. به سوی او رفتم. چیزی به  )ترجمه( »آنگاه پادشاه مرا فراخواند، مردی که نگهبان قبر بود گفت که پادشاه مرا می

تاريک بود و موجودی شبیه به پرنده، ولی آنگاه که خواستم بیرون بیايم باردار شده بود و در سه روز پیاپی سه ياد ندارم،  

 فرزند به دنیا آوردم.«

تر در کنار تبديل شدن پادشاه  ای نامعقول بیان اتفاقاتی ناگهانی و عدم رعايت سیر زمانی معقول در آنها و رسیدن به نتیجه

برنامه و ناگهانی بودن نوشتار اين رمان دلالت دارد. اين ناگهانی بودن اتفاقات را در انند، همگی بر بی م  به موجودی پرنده

توان به جريان سیال ذهن نزديک دانست، با اين تفاوت که در جريان سیال ذهن در هر صورت بستر سوررئالیستی رمان می

ای روبرو  ی منطقیق و صدفه در بستر سوررئالیستی با هیچ نتیجهانجامد، ولی در مبحث اتفاای میحوادث داستان به نتیجه

 نخواهیم شد. 

 . پیچیدگی و سردرگمی4. 5

ی مدرن امروزی و در افکندن  ی حاکم بر جامعهسردرگمی سوررئالیستی چیزی نیست جز قد علم کردن در برابر انديشه

ی آن استوار است. اين پیشرفت علمی و چارچوب بستهطرحی نو در برابر آن، طرحی که بر رهايی انديشه و خیال از هر  

»رأی نفسه وسَّ الحکای  ولم یسأل کیَ بدأت، کاد مشغولًَ بنهایتها وحین توان يافت:  می  "أبواب ال دین "رهايی را فراوان در رمان  
:  1981)خوری،    تعرف،  د النهای  هي النهای .«  أتت النهای  وجد أنه لَ یعرف النهای  أیضا، وأدّ اُخرین لَ یعرفود النهای ،  د النهای  لَ

به   (6 بود و هنگامی که  )ترجمه( »خود را در وسط داستان ديد و نپرسید که چگونه شروع شده، او سرگرم پايان داستان 

ا پايان، همان پايان شود، زيردانند، زيرا پايان دانسته نمیداند، و ديگران نیز پايان را نمیپايان رسید فهمید که پايان را هم نمی

هم بدون هیچ گونه پرسشی از آغاز و با اينکه به پايان مشغول است ولی حرکت از وسط داستان است، آن  « شروع است.

يابد که پايان را نیز پايانی نیست چرا که پايان چیزی جز پايان نیست. شايد اين متن را بتوان هنگام رسیدن به پايان درمی

های  ی علمی دانست که سوررئالیسم در مقابله با آن به پا خواسته بود چرا که از ديدگاه آنها پیشرفتريشخندی بر پیشرفتها 

تباهی و بی حیت. وجد بعّ .  سرانجامی به همراه نداردعلمی بشری چیزی جز  م  قد  الکل ات  أد  انحنی فوجد  أوراقی....  »هذو 
)ترجمه( »اينها   (29)همان:    الحروف ال رمیّ  علی أطراف أوراق م بق .«  الحروف، فتّ  بین ا وراق ال  بق  عن اس ه، عثر علی بعّ

پاره به دنبال  اند. برخی از حروف را يافت. در میان کاغذهای پارهها پاک شدههای من است... خم شده و ديد که واژه برگه
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ای از دانش بشری است و کاغذها نشانه  اسمش گشت، برخی از حروف پراکنده را در اطراف کاغذهای پاره شده يافت.«

ی از مخالفت نويسنده با اين دانش مکتوب، تلاش برای يافتن اسم و دست نیافتن به آن نیز از پاک شدن کلمات آن نیز علامت 

گیرد؛ به همین صورت است: ها در مقابله با دانشی که دست و پای بشر را بسته است سرچشمه میی سوررئالیستعقیده
لکنه نسي ألواد عیونهن، فکر بحقیبته ولکنّه نسي ل اذا یبحث عنها،    »حاول الرجب أد یتذکر أبواب ال دین ، لکنه نسي ألوانها، فکر في النساِ

)همان:   فکّر با حرف التي وجدها لکنه نسي ل اذا وجدها، وقال الرجب إد الذاکرة تشبه ا زهار وجلَ علی حاف  التابوت ینتظر ورأی.«

ا فراموش کرده بود، به زنان فکر کرد ولی رنگ  ( )ترجمه( »مرد تلاش کرد تا درهای شهر را به ياد آورد، ولی رنگ آنها ر36

گشت، به حرفهايی که آنها را پیدا  چشمهايشان را از ياد برده بود، به کیفش فکر کرد ولی فراموش کرد که چرا دنبال آن می

ی تابوت به لبهکرده بود انديشید ولی به ياد نیاورده که چرا آنها را يافته بود، مرد گفت که خاطره شبیه به گلها است و بر  

ی خود را بر آن اساس  فراموشی محیط پیرامون همان چیزی است که سوررئالیسم اصول انديشه  انتظار نشست و نگريست.«

مقدمه بلکه  نیست  فراموشی، پوچی  اين  البته  نهاده است،  پايهبنا  بر  که  دنیای جديدی  بنانهادن  برای  به ای است  اعتماد  ی 

می رويا شکل  و  فخیال  يافتن گیرد.  علت  کیف،  جستجوی  علت  زنان،  چشمهای  رنگ  شهر،  درهای  رنگ  شهر،  راموشی 

 ای از مبارزه با مظاهر تمدن بشری است.حروف و... همگی نشانه
ای داشته  درجه  360شود، گويی در زمان، چرخشی  در پايان داستان مرد غريب با نمادی از دوران جوانیِ خود روبرو می

»وفي البعید شود که همان مشخصات خود وی را هنگام رسیدن به شهر دارد: ته و با جوانی روبرو میی اول باز گشو به نقطه
بدأت ملَمحه تظهر، کاد شاباً وکاد صغیراً، یح ب علی  هرو حقیب  جلدی  منتفَ ، یتلفت ی ن  ویسرة، یسأل و لَ یجاوبه أحد، یتقدإ لَ  

  ( 105)همان:  د ولَ یری.«یعرف إلی أین. عیناو زائفتاد، ینظر إلی البعی

شد، جوان و کوچک بود، بر پشت خود کیفی چرمی و بادکرده داشت، به چپ  های او از دور نمايان می)ترجمه( »نشانه

می راست  میو  نمینگريست،  پاسخی  کسی  از  و  میپرسید  جلو  نمیشنید،  ولی  چشمانش  آمد  سمت،  کدامین  به  دانست 

ای ی نخست حرکت نیز اشارهشايد اين متن و بازگشت به مرحله  ديد.«نگريست ولی چیزی نمیمیضعیف بود و به دور  

به آرمانباشد به سرخوردگی نهايی سوررئالیست به آن را داشتند. درهرصورت  شهری که آرزوی دستها در رسیدن  يابی 

 وررئالیستی آن کاملاً فراهم نموده است. بستر رمان را برای فضای س أبواب ال دین پیچیدگی و ابهام موجود در متن 

 . عشق 5.5

زند، گويی وجود زنان در  آيد، تناقض، پیچیدگی و ابهام در متن موج می، هرجا سخن از زن به میان میابواب ال دین در  

نشانه کردن  معنادار  و  نمودن  برجسته  برای  رمان، صرفاً  گرفتهاين  کار  به  رمان  است:  های سوررئالیستی  یدور شده  »الرجب 
چرخید و  »مرد به دنبال زن می  ترجمه()  (61:  1981)خوری،    ولکنه یبتعد.«یبحث عن ال رأة وال رأة هناك لکنه لَ یراها. تقترب منه  

گشت.« زن در اين متن همان شد ولی مرد دور میمرد نزديک میديد. زن به  جست. زن آنجا بود ولی مرد او را نمیاو را می

نمی  ديده  ولی  دارد  که وجود  آن است؛ جهانی  دنبال  به  اديب سوررئال  که  است  تصور    شود،هدفی  که  زمانی  در  درست 

شويم. اين همان سرخوردگی سوررئالیستی است که پیش از اين  ايم در همان زمان از آن دور میشود به آن نزديک شدهمی
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»نهّ الرجب،  مانده است:    های پايانی رمان فقط يک زن در کنار مرد غريب باقیسخن در مورد آن گذشته بود. در صفحه
های تنها زنی که در کنارش مانده  )ترجمه( »مرد بلند شد و به شانه  (102)همان:    حیدة بقیت إلی جانبه.«اتکأ علی کتَ امرأة و

»أحنی شود که با زن هفتم به شهر برود:  شش زن اول، سرانجام راضی میو مرد بعد از دادن پاسخ منفی به  بود تکیه کرد.«  
نعد نستطیع شیئاً.« لم  انتهی کب شيِ،  لقد  ال دین . اُد أجابت، اُد  إلی  أد یذهَ معها  إنه مستعدّ   (104)همان:    الرجب هامته وقال 

چیز تمام  . زن پاسخ داد حالا، حالا که همه  )ترجمه( »مرد سر خود را خم کرد و گفت که آماده است تا با زن به شهر برود

آيد؟« اما اين پاسخ مثبت حکم نوشدارو بعد از مرگ سهراب را دارد، با اين وجود، مرد شده و ديگر کاری از دستمان بر نمی

أنهزند:  رود، اما از تشکیل زندگی سر باز میبا او به شهر می لنفترض  ولکن  الحکای ،  إنه لَ یصدّق  الرجب  ا صحیح ، وأنني »قال 
ون وت. ا ولَد  ی وت  ُم  وننتظر،  ا ولَد  ننجَ  وننتظر،  القبر  إلی  نأتي  وننتظر،  البحر  أماإ  سنجلَ  کنا  یتغیر،  ماذا  ذهبنا،  وأننا   «قبلت 

نمی  (104)همان:   باور  را  داستان  اين  را )ترجمه( »مرد گفت که  آن  باشد و من هم  کند، حال فرض کنیم که درست هم 

با هم رفتهمبپذيرم که   تغییر میا  انتظار خواهیم ايم، چه چیزی  به  انتظار خواهیم نشست، در گور  به  برابر دريا  ما در  کند، 

سرانجامی  اين بی  آوريم و به انتظار خواهیم نشست، آنگاه فرزندانمان و خودمان خواهیم مرد.«نشست، فرزندانی به دنیا می

ای است به همان سرخوردگی تاريخی سوررئالیست؛ بر اين اساس، عشق در هو ناامیدی در بستر سوررئالیستی رمان، اشار

 سرانجام است. نیز عشقی ناتمام، مأيوس کننده و بی أبواب ال دین رمان 

 . دیوانگی 6. 5

رمان  نشانه در  وفور  به  را  گذشت  اين  از  پیش  آن  تعريف  که  جنون سورئالیستی  از  ال دین هايی  يافت؛  می  أبواب  توان 

گردد و در اين لحظات است که پای فراواقعیت ای میخودی لحظهنويسنده/ راوی رمان، در بسیاری مواقع دچار از خود بی

»لم أعد أذکر. ورأی نفسه یتساقَّ سائلًَ فوق فجوة لَ نهای  لها. ا عضاِ تَتبئ داخب الثوب والثوب ی تد،  شود:  به دنیای عادی باز می
ال رأةَ حین ل ست یدو شیئاً وس ع صوتاً.«الرجب یشع اکتشَ  إلی جانبه،  لل رأة حین رآها  قال  یرتطم بشيِ.  ولم  أنه یهوي،  )خوری،   ر 

بدنش انتها جاری است. اعضای  ای بیآورم. خودش را ديد که چون مايعی در دره( »ديگر به ياد نمی)ترجمه  ( 60:  1981

پنهان می لباس  لباس گسترش میداخل  و  مرد احساس میشود  برخورد يابد،  به چیزی  کند که در حال سقوط است ولی 

کند. وقتی زن را در کنار خود ديد به او گفت: هنگامی که دستش به چیزی خورد و صدايی شنید، به وجود زن در کنار  نمی

   خودش پی برد.«
لحظه بیدر  از خود  نی  ياد  به  نويسنده چیزی  مرد غريب/  راوی/  ديگر  لحظه میخود شدن،  در همین  و درست  آورد 

ی  لحظه"ای است که در سوررئالیسم از آن به  نهايت جاری شده... اين همان لحظهای بیشود که در درهتبديل به مايعی می

الرأسشود:  ياد می  "روانی إنّه یشبه  الذي یذوب علی جسدي. وکاد ا زرق رأساً،  تبیب ا زرق  الوراِ وبدأت  إلی  ال رأة  الذي   »التفتت 
ینهار  ُم  فجوات  في  وکأنه یَفی  الرأس  یبدأ  ُم  أولًَ  ا رجب  تذوب  یذوب.  وکاد  أرجب  مملَ من ست  له عیناد، جسدو  تکن  ولم  یلت ع، 

به پشت سرش نگريست و آن رنگ آبی که بر بدنش روان شده بود شروع به از بین )ترجمه( »زن    (64)همان:    ویذوب.«
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درخشد ولی چشم نداشت، بدنش شش پا داشت و در حال ذوب شدن بود، سری که می  رفتن کرد. رنگ آبی، سر بود، شبیه

 گرديد.« هايی مخفی و در ادامه متلاشی و ذوب میابتدا پاها ذوب شد و آنگاه سر، گويی که در دره

ئم در نمود رنگ آبی، رنگی که دارای سر است و بدن مرد غريب را پوشانده، سری که چشم ندارد، شش پا دارد و دا

اين و...  است  ذوب شدن  لحظهحال  در  سوررئالیستی  خیالاتی  چیزی جز  نیست؛ ها  ديوانگی سوررئال  همان  يا  روانی  ی 

توان نتیجه گرفت که ديوانگان در عالم وهم و ها، دنیای آگاه شدن از ناخودآگاهی است و می»ديوانگی برای سوررئالیست

:  1384ی اين عالم به روی ما بگشايند.« )سیدحسینی،  ای را درباره های تازهديدگاه  توانندکنند به همین دلیل میرؤيا سیر می

»وفجأة بدأت ا صوات. کانت الحیوانات الحجریّ   توان ديد:  ی اين آگاهی از ناخودآگاهی را در اين رمان فراوان می( نمونه843
والح الهرب  یحاولن  النساِ  النساِ،  علی  وتقفب  الثوب  داخب  من  ا جساد.  تَر   بین  ینوص  صوتها  وبدأ  با ُواب  تلتصق  الصغیرو  یوانات 

ادس  قالت ال رأة ا ولی نهرب. قالت الثانی  لَ نستطیع. قالت الرابع  نقفب إلی ال لك. قالت الَامس  لَ، یجَ أد لَ یفسد القبر. قالت الس
)خوری،   بعضها وتَتفي في بعضها، ورأی ُقوباً في ا ُواب.«ن وت. قالت العصا لَ أعرف. ورأی الرجب الغریَ أُواباً سوداِ تقترب من  

1981  :82)   

)ترجمه( »ناگهان صداها شروع شد، جانوران سنگی از داخل لباسش خار شده و بر روی زنان پريدند، زنان تلاش کردند  

شد. زن اول گفت طنین انداز میچسبیدند و صدای آنها در میان اجساد  های آنان میفرار کنند ولی حیوانات کوچک به لباس

جهیم. زن پنجم گفت نه، قبر نبايد خراب شود. زن توانیم. زن چهار گفت به سوی پادشاه میکنیم. زن دوم گفت نمیفرار می

های سیاهی ديد که به يکديگر نزديک شده و در همديگر پنهان میريم. عصا گفت نمی دانم. مرد غريب لباسششم گفت می

ها وجود حیوانات سنگی که از پیراهن مرد خارج شده و به بدن زن   ها مشاهده نمود.«هايی را در لباسسوراخگشتند و  می

ديگر  های مشکی که جان داشته و در دل هممی چسبند، صحبت کردن عصا، لزوم خراب نشدن قبر پادشاه و در نهايت لباس

در متن رمان خوری اين نوع ديوانگی متنی به صورت معناداری  شوند همگی دلالت بر ديوانگی سوررئالیستی دارد.پنهان می

 يابد. نمود می

 . خیال و فراواقعیت7. 5

ال دین "در   به  ی مستقیم به خیال پردازی مد نظر سوررئالیستشاهد اشاره  "أبواب  امید  ها هستیم، خیالی که مرد غريب 

با   آن  اين فرق  و  دارد  آن  به، است:    "ديوانگی سوررئالیستی"محقق شدن  یرحّبود  نساِ،  أو  رجال  یأتي  أد  أحد.  یأتي  أد  »انتظر 
ویدلونه علی طرق الدخول. هکذا حلم. حلم أنه حین سیصب إلی تلك ال دین  البعیدة، سیأتي من سی سك بیدو ویدخله ح اماً من الرخاإ  

   (12: 1981)خوری،  والدفِ... حلم أمهات وعشیقات.«

گونه در  آمد بگويند و راه ورود را به وی نشان دهند. اينان و زنانی بیايند و به او خوش)ترجمه( »نتظرم کسی بیايد، مرد

گیرد و او را به حمامی آيد و دستش را میرسد شخصی میرؤيا ديده بود. در رؤيا ديد که هنگامی که به آن شهر دور می

 هايی را در رؤيا ديده بود.«برد... مادران و معشوقهمرمری و داغ می
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انتظارِ محقق شدن آن توسط قهرمان نمود می  با ديوانگی سوررئال در  يابد.  اين رؤيای مرد غريب است و تفاوت آن 
»أحَ بالعط ، تذکّر ماِ حلم به، وکاد لل اِ لود. هکذا کاد یحلم. یدخب إلی ال دین  فیجد ماِ أبیّ کاللبن، لکن طع ه ماِ. تشرب  

تشنگی دارم، آبی را که در رؤيا ديده بود به   )ترجمه( »احساس  (14)همان:    لَ ترتوي وتشرب.« ولَترتوي، ال اِ لَ ینضَ وأنت  

ی يابد که مزهشود و در آنجا آبی سفید مانند شیر میياد آورد، آب دارای رنگ بود. اينگونه در رؤيا ديده بود. وارد شهر می

می دارد.  نمیآب  سیراب  و  نمینوشی  تمام  آب  تو  شوی.  و  نمیشود  سیراب  مینیز  و  آن    نوشی«شوی  با  که  آبی  رؤيای 

»فتحت باب ال دین ، لم تکن تح ب مفتاحا في :  سیراب شود و يا دری که با لمس دست باز گردد بدون آنکه کلیدی داشته باشد
الرجب.« الباب ودخب  فانفتح  الج یل ،  بیدها  ول سته  الباب  من  تقدمت  ا گشود، در دست  )ترجمه( »در شهر ر  (15)همان:    یدها، 

شد.«  شهر  وارد  مرد  و  شد  باز  در  کرد،  لمس  را  آن  خود  زيبای  دست  با  و  شد  نزديک  در  به  نداشت،  کلیدی  خودش 

مؤلفه از  يکی  فراواقعیت  و  خیال  شکلدرهرصورت،  اصلی  سوررئالیستیدهندههای  بستر  در    ی  که  است  رمان  "أبواب در 
 نیز بسامد بالايی دارد. ال دین "

 . امر شگرف 8. 5

خوبی از  کاربرد فراوانی دارد و الیاس خوری به أبواب ال دین های سوررئالیستی در رمان عنوان يکی از مؤلفهامر شگرف به

)ترجمه( »مرد (  75»وکاد الرجب مبتلًَ بالثوب، وکاد الثوب یجلَ إلی جانبه دود حراك.« )آن در بستر رمان خود بهره برده است:  

نیز بدون حرکت در کنار وی نشسته«. با لباس، خیس شده است،لباس  یديّ  ..  غريب،  تحَّّ علی  تأتي،  الح اإ  أسراب  »کانت 
هاتین... بدأت ألتقَّ لها بعّ الحبوب، أضعها علی کفي وتأکب. ُم فجأة لَ أذکر متی ولکنني أذکر أنها بدأت تکبر بشکب غریَ، صارت  

، نبلت  عن السور ووقفت بالباب، صارتْ تنَفّ بأجنحتها الصلب  کالنحاس وتنقر طیوراً غریبً  وتأ تي وبدأت الدماِ وهذو الثقوب. خفت 
دسته)ترجمه   (78)همان:    جسدي.«  « می(  کبوتران  میهای  دستانم  اين  بر  و  دانهآمدند  خوردن  به  شروع  های  نشستند... 

آورم که آن کبوتران  خوردند. ناگاه، به ياد ندارم چه موقع، ولی به ياد میمیگذاشتم و  ها را بر کف دستم میکردند، دانهمی

ها شروع شد، ها و اين سوراخهای عجیبی شده و آمدند و خونبه صورت عجیبی بزرگ و بزرگتر شدند، تبديل به پرنده

بالهای سنگین  مسی خ آن  با  پرنده  ايستادم،  در  آمدم و کنار  پايین  از ديوار  و  بدنم نوک زد.«ترسیدم  به  و  آمده  پايین   ود 

گردد که بالهايی مسی داشته و به بدن مرد ای عجیب تبديل میکبوتری که به آن دانه داده بود به ناگاه بزرگ شده به پرنده

 ر یقفب،  »رمت العصا ونفَت، فَر  دخاد وماِ. ُم بدأ رأس العصا یتحرّك، وبدأ الثعباد ا ح زند، باز از همین مورد است:  نوک می
وصب إلی ال رأة فسکنت الریح وعادت، التفت الثعباد إلی الوراِ، ُم قفب وابتعد. صرخت النساِ، صرخت ال دین ، ورکّ الثعباد بعیداً... 

 ( 81)همان:  إذا هرب الثعباد ست وت ال دین . وإذا ماتت ال دین  یتهدّإ قبر ال لك وإذا تهدّإ القبر انتهی کبّ شيِ.«
)ترجمه( »عصا را پرت کرده و فوت کرد، دود و آب از آن خارج شده و آنگاه سر عصا شروع به حرکت کرده و ماری  

قرمز بیرون جهید، مار به زن رسید و باد ساکت شده و برگشت، مار به پشت سر نگريست و آنگاه جهید و دور شد. زن  

شود و اگر قبر خراب  مرد و اگر شهر بمیرد قبر پادشاه خراب می  فرياد زن و مار دورتر شد... اگر مار فرار کند شهر خواهد

شود همه چیز به پايان خواهد رسید.« تبديل عصا به ماری قرمز، ساکن شدن باد با رسیدن مار به زن و نابودن شدن مردم  
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ررئالیستی رمان شهر در صورت فرار مار، همگی از امور شگرفی است که در متن شاهد آن هستیم. امر شگرف در بستر سو

استفاده   -بنا به زعم خود  –ها از آن برای خارج نمودن رمان از حالت عادی و مبتذل آن  ای دارد و سوررئالیستجايگاه ويژه

به وضوح قابل مشاهده است و الیاس خوری در رمان خود آن را به کار برده تا   "أبواب ال دین "کنند، امری که در رمان  می

 از حالت عادی خارج نموده و به امر شگرف نزديک نمايد و در اين زمینه نیز موفق عمل نموده است.   حوادث رمان خود را

 . تصاویر سوررئال 9. 5

مند، هنری و مانند  آنچه در تصوير سوررئال محوريت دارد، عبارت است از رهايی از هر نوع قید بند منطقی، ادبی، قانون

نونی که با هیچ منطق علمی سازگار نیست: »تصوير سوررئالیستی به منشأ مجهولی  قاآن و رها کردن خود در دنیايی از بی

( اين پیوند منجر به 316:  1385خورد.« )فتوحی،  تری پیوند میرود با عالم ناشناختهمی  متصل است که هرچه بیشتر پیش

سوررئال، دقیقاً    خلق تصاوير متنی  نمايد، در رمان نیز شود که درک آن دشوار و گاهی ناممکن میگیری تصاويری میشکل

به بهترين شکل ممکن نمود يافته است. در اين "أبواب ال دین "  نمايد، امری که در  همین فضای پرابهام و رازآلود را تداعی می

به نظر  هايی روبرو هستیم که بیشتر از آنکه جزئی از رمان به شمار آيند، توصیفی از يک تابلو نقاشی سوررئال  رمان با متن

بعیدة.«:  آيندمی نقط   إلی دوائر وکدائرة تتلَشی في  إلی زوایا وکباوی  تصیر  البعید، وکالبعید کاد، کنقط  تصیر  )خوری،    »رأیته وکاد في 

1981  :7)   

ای که  شود و چون زاويههايی تبديل میای که زاويهها بود، مانند نقطهديدم، مانند دوردست  ترجمه( »او را در دوردست)

ای که در شود.« دور بودن يا دور به نظر آمدن، نقطهای دور متلاشی میای که در نقطهگردد و مانند دايرهها تبديل میدايره

هايی که دوباره در و دايره -بازگشت به اصل/ دور –شوند های که به دايره تبديل میعین گرد بودن دارای زاويه است، زاويه

کند. در  شوند؛ اين توصیفات چیزی جز يک تابلو نقاشی گنگ سوررئال را به ذهن تداعی نمیی دور متلاشی میيک نقطه

الزند:  منطق اديب، حرف اول را میاين میدان، تداخل حواس و پیوندهای ابداعی و بی َوف »شعر الرجب بَوف أبیّ... أد 
قادإ من مشهد الشیخ. أنه یذکر، جبین عریّ مليِ بالشعر ا بیّ، وجه یغیَ خلَ خطوُ داکن ... ُم کیَ لَ یکود لرجب عیناد ککبّ  

)همان:  الرجال. کیَ لَ یکود، لَ یعرف، أو کیَ قادني عبر شوارُ لَ تنتهي، وکیَ أوصلنی إلی ساح  بیضاِ وکیَ ش  ت رائح  بیضاِ.« 

   (23و22

آورد، پیشانی پهنی  ه( »مرد احساس ترسی سفید دات... ترس به خاطر ظاهر پیرمرد بر او غلبه کرده بود. به ياد میترجم)

که با مويی سفید پوشیده شده بود، صورتی که در پشت خطوطی تیره پنهان شده بود... آخر چگونه پیرمرد مانند ساير مردان 

کرد و چگونه مرا به میدان انتها راهنمايی میهايی بیچگونه مرا در خیابان  دانست، ياچشم نداشت، چگونه امکان دارد، نمی

 «سفید رساند و چگونه بويی سفید را استشمام کردم؟

کند، ترسی  ی سفیدی است که در اين تابلو مکتوب خودنمايی میزمینهآنچه در اين متن تصويری نمود بارزی دارد پس 

انتها، میدانی سفید و درنهايت بويی هايی بی، صورتی پنهان پشت خطوط تیره، خیابانسفید، پیشانی پهنی پر از موی سفید

دارند، خیابان بو صفت سفیدی  ترس و  به میدانی سفید میسفید.  پیرمردی کهها  و  او سفیدی موهايش    رسند  وجه غالب 
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ی  زمینهو تابلوی سوررئال با پسجزء منطق سوررئالیستی ممکن نیست  است. متنی نامنسجم که درک آن با هیچ منطقی به

می متبادر  ذهن  به  را  بهسفید  تصاوير  اين  مبهمسازد.  و  عجیب  بهقدری  را  مخاطب  آن  درک  برای  تلاش  که  جايی اند 

تنتفَارساند:  نمی والعیناد  تَتلَّ  ا لواد  کانت  العینین.  من  تَر   النار  وبدأت  عینیه،  وفتح  یدو  براح   بأهدابه  العالق  ال اِ  د »مسح 
   (61)همان:  وا شواک تَر  منها وتنغرس في ال اِ والبطن.«

مژه) به  معلق  آب  دستش  »با کف  از  ترجمه(  شدن  خارج  به  شروع  آتش  گشود،  را  چشمانش  و  کرده  پاک  را  هايش 

رو شدند و خارها از آن خارج شده و در آب و در شکم مرد ف آمیختند وچشمها متورم میچشمانش نمود. رنگها با هم درمی

 رفتند.« می

بیرون می آن  از  آتش  از چشمانش،  زدن آب  کنار  از  رنگبعد  درمیجهد،  با همديگر  از چشمان  ها  و خارهايی  آمیزند 

شوند. تابلوی گنگ و مبهم که هرچه بیشتر در آن انديشیده شود، معنايش  آتشناک بیرون آمده و در آب و شکم مرد وارد می

الرجب  گردد.  کمتر درک می مجعداً »تذکر  الصوت  فرأی  یدیه  إلی  الرجب  نظر  کیدیه.  صوته  کاد  ال دین ،  في  التقاو  الذي  الشیخ  صوت 
صدای پیرمردی را که در شهر ديده بود به ياد   )ترجمه( »مرد  (73)همان:    وملیئا بالحفر، رأی الشرایین ا رجوانی  تحیَّ بالیدین.«

هايی ارغوانی يست و صدايی پیچ در پیچ و پر از سوراخ را ديد، رگآورد، صدايش مانند دستانش بود. مرد به دستان او نگر

ها را در برگرفته بود.« باز هم متنی تصويری از يک تابلو سوررئالیستی، پر از ابهام و غیر قابل درک که در را ديد که دست

هايی راخ همراه با رگآن حواس مختلف در هم آمیخته اند؛ صدايی که شبیه دست است، آنهم صدايی مجعد و پر از سو

گونه که صدا توان يافت هماناند، ناگفته پیداست که هیچ وجه شبهی میان دست و صدا نمیارغوانی که دست را در برگرفته

توان تصور کرد. از اين گونه تصاوير مبهم و نامفهوم که تأمل در آن چیزی جز پیچیدگی و ابهام  را مجعد و پر از سوراخ نمی

 گذارد. صحه می "أبواب ال دین "توان يافت، امری که بر سوررئالیستی بودن رمان  ريند را در جای جای رمان میآفبیشتر نمی

 نتیجه  

بستر سوررئالیستی در رمان  مقاله کاربست  بررسی  به  ال دین "ی حاضر  بررسی  "ابواب  با  های صورت  اختصاص داشت. 

گرفته مشخص شد که اين رمان بر بستری فراواقعی شکل گرفته و الیاس خوری با توجه به آشنايی با مکتب سوررئالیسم از 

ی نگارش فراواقعی و خودکار را  ی لبنان در زمان نگارش رمان از طرف ديگر بر آن شده تا شیوهيک طرف و شرايط ويژه

شود که ابتدا  به کار بندد. در اين رمان زمان و مکان از تعريف عادی خود خارج شده و به امر مبهمی تبديل می  در اين رمان

درهم می گاه چنان  و  ندارد  انتهايی  بهرهو  آن  کنار  در  ندارند،  امکان جداسازی  که  از شیوهآمیزند  مؤلف  نگارش گیری  ی 

های فکری وی در رمان باشیم، امری که منجر به ابهام موجود در خودکار در رمان باعث شده تا شاهد سیلان خودجوشی

بی و  بیمتن  اين  است.  شده  آن  آيندهپايانی  به  نگاهی  هیچ  نداشتن  کنار  در  بیپايانی  مطلوب،  و ی  رخدادها  بودن  برنامه 

و فراواقع اين رمان تقويت  های سوررئال  ها وجود ندارد باعث شده تا جنبهدرپی آمدن حوادثی که ارتباط منطقی میان آنپی

ياد   "پیشرفت "عنوان  حال، پیچیدگی موجود در رمان و مخالفت نمادين نويسنده با آنچه انسان امروزی از آن به گردد. درعین

نیز  می اين رمان  در  الیاس خوری در مبحث عشق  اين رمان است.  بر وجود رنگ و بوی سوررئال  تأکیدی ديگر  نیز  کند 
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ها توسط ی عشق نزديک است؛ وجود شش زن و نپذيرفتن آنها به مقولهفته که به نگرش سوررئالیستگر ای در پیششیوه

آن از  يکی  کنار  بودن  به  شدن  راضی  درنهايت  و  امر  ابتدای  در  آن،  قهرمان  نابودی  و  عشق  اين  نرسیدن  سرانجام  به  ها، 

ای که در پی آن بودند. در  ی فاضلهاز رسیدن به مدينه  های سوررئالیستکنندهسرانجامی مأيوسای مستقیم است به بیاشاره

های فراواقعیتی اين  ها مانند امر شگرف، خیال و فراواقعیت و تصاوير سوررئال نیز جنبهکنار اين موارد وجود برخی مؤلفه

تقويت می را  دنبال روايت کردن حوادثرمان  به  اين رمان، ديگر  در  بايد گفت که خوری  و   نمايد. درنهايت  و رخدادها 

گردد، آغاز و پايان مشخصی برای رمان خود در ی خاصی نمیهای خود به دنبال نتیجهها نیست، از صحبتپیگیری روند آن

پیوسته در نظر  همعنوان يک کل منسجم و بهصورت مستقل بهتواند بهآفريند که هر بخش آن میگیرد و اثری مینظر نمی

تصاوير سور نوشتهگرفته شود؛ وجود  بر  نیز  بر متن رمان  پیچیدگی حاکم  به ضمیر  رئال و  دادن  میدان  بر اساس  آن  شدن 

نیز بر وجود نشانهناخودآگاه و دوری از هرگونه منطق و نظمی صحه می اين موارد  های سوررئالیستی در  گذارد؛ مجموع 

ی  های يادشده لايهوری است که تمامی مؤلفهمهر تأيید نهايی را خواهد زد. درنهايت ذکر اين نکته ضر  أبواب ال دین رمان  

ی انسان معاصر/خوری برای رهايی از آن بدون رسیدن ی لبنانِ زمان خوری و تلاش ناامیدانهپنهانی دارد که در اوضاع ويژه

نتیجه مسألهبه  نهفته است،  امروزی  انسان  با حس سرخوردگی و شکست  مطلوب همراه  بستری ی  انتخاب  که چرايی  ای 

 سازد.آشکار می أبواب ال دین رئال را برای نگارش رمان  سور

 نوشت پی

ال دین "ی رمان  که ترجمه  " درهای شهر" ها، از کتاب  . تمامی ترجمه1 به قلم محمودرضا توکلی محمدی و خانم   " ابواب 

 . به چاپ رسیده، گرفته شده است 1401ی قم در سال  معصومه صیامی بوده و در انتشارات قاف انديشه

 کتابنامه 
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 ، ترج ه: فرهاد گشای ، تهراد: انتشارات  مارلی .های هنریها و مکتبسبک( 1386آزبورد، چیلورز ) .2
 ، بیروت: دار اُداب.أبواب المدینة( 1981خوری، الیاس ) .3
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